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فارسى باستان. كهن ترين صورت شناخته شده ى زبان فارسى، كه فارسى 
باستان خوانده مى شود، زبان رسمى ايران دوره ى هخامنشى (550ـ330پ م) 
بود. براى نگارش اين زبان بر روى سطوح سخت، خطى از گروه خطوطى 
ــ بعدها به نام ميخى ــ به كار مى رفت كه برگرفته از خط هاى باستانى 
ميان رودان بود. پس از برافتادن هخامنشيان به دست اسكندر مقدونى و آغاز 
حكومت يونانيان بر ايران، يونانى زبان دربارى و ادارى شد، ولى از روزگار 
نوشته هايى  (224ـ651م)،  ساسانيان  و  247پ م  ـ224م)  (حدود  اشكانيان 
برجاست كه آن ها را دو گويش شمالى و جنوبى زبان فارسى ميانه مى دانند. از 
اين نوشته ها مى توان دريافت كه فارسى تا اين زمان تحولاتى را از سر گذرانده 
و دستگاه صرفى آن ساده تر شده بود. اين روند ساده شدن به دوره ى موسوم 
به فارسى نو انجاميد كه معمولاً سرآغاز آن را مقارن با ورود اسلام به ايران 
در نظر مى گيرند. تا اين زمان فارسى چنان تحول يافته بود كه فهم صورت 
باستانى اش حتى براى گويشوران آن نيز ممكن نبود؛ خط نيز مزيد بر علت 
بود و پس از فراموشى زبان، قرن ها به صورت نشانه هايى ناشناخته باقى ماند 
و حتى ديگر كسى نمى دانست كه اين نشانه ها روزگارى براى نگارش زبانى 

به كار مى رفته اند.
بدين سان فارسى باستان به ورطه ى فراموشى افتاد تا آن كه از اوايل 
سده ى هفدهم ميلادى، توجه جهانگردان و خاورشناسان اروپايى را به گشودن 
راز آن برانگيخت. رمزگشايى خط و زبان فارسى باستان از يك سو پرده از 
بسى گوشه هاى تاريك تاريخ و تمدن ايران فروفكند و از سوى ديگر راه 

رمزگشايى برخى خط هاى باستانى ديگر را نيز هموار ساخت.
رمزگشايى و پژوهش ها. در سال 1618م، دُن گارسيا دِ سيلوا فيگوئرِوا، 
سفير اسپانيا، از تخت جمشيد بازديد و در سفرنامه اش، كه به سال 1667م 
منتشر شد، گزارشى از نوشته هاى نقش شده بر ديوار هاى آن جا ارائه كرد. 
اندك زمانى پس از او، پيرو دِلا واله ى ايتاليايى هم موفق به بازديد از تخت 
جمشيد شد. او به سال 1621م گزارشى درباره ى اين كتيبه ها نوشت و از جمله 
اين كشف خود را مطرح ساخت كه خط ميخى فارسى باستان را از چپ به 
راست بايد خواند. كشف دلا واله نخستين گام در راه رمزگشايى خط فارسى 
باستان بود. پس از آن، جِملىّ كارِرى، دواليه دو لاند، ژان شاردَن، و دوبروين هم 

گام هاى ديگرى در راه شناساندن فارسى باستان برداشتند.

 راهنماى فارسى باستان
 فرصت شيرازى

 چاپ سنگى

 عسكر بهرامى
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تا آغاز سده ى هجدهم ميلادى، خط فارسى باستان هنوز نامى نداشت 
معناى  به   cuneiform واژه ى  هايد  توماس  كه  بود  1700م  سال  در  و 
«ميخى شكل» يا «ميخى»، را براى ناميدن آن به كار برد و انگلبرت كِمپفِر، 
سال 1765م  در  ساخت.  مطرح  را  واژه  اين  (1712م)  سفرنامه اش  در  هم 
كارستن نيبور دانماركى دريافت كه كتيبه ها به سه خط مختلف نوشته شده اند. 
او با تهيه ى رونوشت هايى دقيق از چند كتيبه ى تخت جمشيد و انتشار آن ها 
در سال 1778م، مواد لازم براى آغاز رمزگشايى خط فارسى باستان را در 

دسترس پژوهشگران نهاد.
اولاف گرهارد تيخسن نيز، علاوه بر شناخت نشانه ى واژه جداكن فارسى 
باستان، پى برد كه سه نوع خط به كاررفته در كتيبه ها متعلق به سه زبان 
آنگاه  است.  يكسان  كتيبه  نوع  سه  هر  محتواى  اين كه  و  است  گوناگون 
پژوهشگران ديگر به رمزگشايى اين خط ها پرداختند. فردريك مونترِ و گئورگ 
هنرى  كريستيان لاسن و  بورنف،  اوژن  راسموس راسْك،  فردريش گروتِفِند، 
رالينسن، هريك نشانه هايى از خط فارسى باستان را بازشناختند و در سال 
1851م كه يوليوس اپُرت آخرين نشانه را خواند، كار رمزگشايى اين خط به 

پايان رسيد. 
شناخت  كتيبه ها،  از  دقيق  رونوشت هايى  چاپ  به  پژوهشگران  سپس 
با  همگام  ــ  و  پرداختند  باستان  فارسى  زبان  دستور  و  آوايى  دستگاه 
شناخته شدن تدريجى كتيبه هاى ديگر و خواندن آن ها ــ در صدها مقاله و 
ده ها كتاب مسائل دستورى اين زبان را تا حد زيادى روشن كردند (مشخصات 
كتاب شناختى مهم ترين آثارى كه در ادامه معرفى مى شوند، در كتاب شناسى 

پايان مقاله آمده است). 
ساموئل سيمون ويت در سال 1799م كتابى حاوى تصويرهاى كتيبه هاى 
كتابش  در  رالينسن  بعد،  سال  پنجاه  حدود  رساند؛  چاپ  به  جمشيد  تخت 
(1846م) متن كتيبه ى داريوش در بيستون را به همراه شرحى درباره ى فارسى 
باستان آورد و يك سال بعد هم اپرت كتابى درباره ى آواشناسى فارسى باستان 
نوشت. فردريش فُن اشپيگل دستور و واژه نامه و متن كتيبه هاى شناخته شده 
تا آن زمان را در كتابش (1862م) آورد؛ كايتان كاسويچ در 1872م متن شمار 
زيادى از كتيبه ها را به همراه تصاوير متعددى از آن ها به چاپ رساند؛ جرج 
برتين هم در 1888م دستور مختصر اين زبان را به همراه چند زبان باستانى 
ديگر منتشر كرد و چهار سال پس از آن نيز، هربرت كوشينگ تولمن دستورى 
را كه براى اين زبان نوشته بود، به چاپ رساند. ديگر اثر مهم در اين زمينه 
مبحث ايرانى باستان كتاب اساس فقه اللغه ى ايرانى به قلم كريستيان بارتُلمُه 

بود.
در سال 1910م ديگر اثر تولمن، حاوى واژه نامه ى فارسى باستان، به 
همراه متن كتيبه هاى هخامنشى و حرف نوشت و برگردان انگليسى آن ها 
دوره ى  در  ميخى  خط  درباره ى  كتابى  هم  وايسباخ  ويلهلم  و  يافت  انتشار 
هخامنشيان منتشر كرد كه در 1968م مجدداً چاپ شد. اثر مهم ديگر، دستور 
زبان فارسى باستان از آنتوان مِيهِ، زبانشناس فرانسوى، بود كه نخست به سال 
1915م انتشار يافت و چاپ دوم آن با ويرايش اميل بنونيست در 1931م 

منتشر شد.

ادوين  رسيد:  چاپ  ديگر به  دستور  چند  ميه،  اثر  نخست  چاپ  پس از 
لى جانسن در 1917م دستور تاريخى زبان فارسى باستان را نوشت؛ توماس 
هادسن ويليامز در 1936م يك «دستور مختصر» را به همراه متونى چند از 
فارسى باستان منتشر كرد و سرانجام رولند كِنت در 1950م دستور، واژه نامه و 
متن همه ى كتيبه هاى شناخته شده را يك جا در كتابى آورد كه ويراست دوم 
آن در 1961م انتشار يافت. اين اثر كتاب درسى دانشگاه ها شد و حتى كتاب 
ويلهلم براندِنشتاين و مانفرد مايرهُفر (اسپانيولى: 1958م؛ ترجمه ى آلمانى: 
1964م) هم نتوانست جاى آن را بگيرد. ديگر اثر مهم اين دوره، گنجينه ى 
واژگان فارسى باستان بود كه والتر هينتْسْ آن را در 1942م را منتشر كرد 

(چاپ دوم: 1966م).
رالف نرمن شارپ هم در دوره اى كه در دانشگاه شيراز فارسى باستان 
متن،  شامل  را  باستان  فارسى  كتيبه هاى  از  مجموعه اى  مى كرد،  تدريس 
ـ در سه كتاب به زبان هاى فارسى، انگليسى، و فرانسوى  آوانوشت و برگردان ـ

ـ به چاپ رساند.    (1343ش و 1964م) ـ
روديگر اشميت نويسنده ى مبحث فارسى باستان در راهنماى زبان هاى 
ايرانى (به كوشش همو،  1989م)، در 1991م هم متن كتيبه ى بيستون را با 
قرائت و ترجمه اى جديد در مجموعه ى كتيبه هاى ايرانى منتشر كرد (كه به 
تازگى به فارسى ترجمه شده ولى تاكنون انتشار نيافته است). آخرين كتاب در 
اين زمينه هم گويا كتيبه هاى فارسى باستان هخامنشى (1997م؛ و ترجمه ى 
فارسى:1382ش) اثر پير لوكرك فرانسوى بوده باشد. و سرانجام، تازه ترين 
معرفى فارسى باستان هم فصلى است نوشته ى روديگر اشميت (2004) كه 

در دانشنامه ى زبان هاى باستانى جهان كيمبريج به چاپ رسيده است.  
علاوه بر اين ها در چند اثر مربوط به دوره ى هخامنشى و ايران باستان 
هم برگردان كامل متن كتيبه ى فارسى باستان بيستون آمده است؛ از جمله 
داندامايفِ (ترجمه ى فارسى: 1352ش) در كتابش كه به تفصيل به اين كتيبه 
پرداخته، برگردانى از متن آن را هم  آورده است. فْراى (1983؛ و ترجمه ى 
فارسى: 1380ش) نيز برگردان انگليسى نسبتاً آزادى از آن را نقل كرده است.

برگردان هاى فارسى. درباره ى خط و زبان فارسى باستان تاكنون چندين 
مقاله و كتاب به فارسى منتشر شده كه اغلب آن ها برگردان پژوهش هاى 
ايران شناسان غربى بوده است. متن كامل كتيبه ى بيستون نيز از همين طريق 
بارها به فارسى برگردانده شده است (نك: ماهيار نوابى 1325ـ1326؛ شارپ 
1343؛ شاپورشهبازى 1354؛ داندامايف 1352؛ فراى 1380؛ لوكوك 1382؛ 
؛ كنت 1384) و در نوشته هاى ديگر هم روايتى كامل يا بخش هايى از آن 
ترجمه و نقل شده است. با اين همه كهن ترين برگردان فارسى اين كتيبه در 
سال 1263ق/1847م كه هنوز رمزگشايى خط فارسى باستان به پايان نرسيده 
بود، فراهم آمده است: رضاقلى خان هدايت از نويسندگان و شخصيت هاى 
فرهنگى و ادبى دوره ى قاجار، در فرهنگ انجمن آراى ناصرى (ص204) ذيل 
«بيستون» مى نويسد كه به روزگار محمدشاه قاجار رالينسن انگليسى اين 
كتيبه را خوانده و به انگليسى ترجمه كرده است. او مى افزايد كه اين ترجمه را 

به پارسى هم درآورده اند.1 
فرصت  ميرزا  را  فارسى  زبان  به  باستان  فارسى  راهنماى  نخستين  اما 

فارسى باستان و نخستين راهنماى آن به زبان فارسى
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صورت  به  و  آورد  فراهم  قاجار  دوره ى  فرهنگى  چهره ى  و  اديب  شيرازى، 
ـ كه معرفى آن و نويسنده اش در ادامه مى آيد  سنگى به چاپ رساند. اين اثر ـ

ــ حتى در ميان آثار اروپايى هم اثرى پيشگام به شمار مى آيد. 
فرصت شيرازى. ميرزا محمد نصيرالدين حسينى شيرازى كه در شعر به 
«فرصت» تخلص مى كرد، و به فرصت الدوله و   ميرزا آقا و ميرزاى فرصت نيز 
شهرت داشت، نواده ى ميرزا نصيرالدين حكيم باشى جهرمى، طبيب كريمخان 

زند بود. 
محمدنصير در رمضان 1271 در شيراز متولد شد و پس از آموختن زبان و 
ادبيات فارسى در مكتبخانه هاى قديم، تمام علوم عصر خويش، از صرف و نحو 
و معانى و بيان و منطق و حكمت و رياضيات گرفته تا نقاشى و خوشنويسى 
و عروض و موسيقى را در خدمت استادانى چون ميرزا عباس دارابى و به ويژه 
شيخ مفيد فراگرفت. او، علاوه بر داشتن آگاهى از ادبيات فارسى و عربى، با 
فلسفه ى قديم يونان و تا اندازه اى فلسفه ى جديد اروپايى هم آشنا بود و عرفان 
و سير و سلوك را نيز مى شناخت. دانش وى محدود به محضر استادان در 
شيراز و منابع موجود نبود و از آنجا كه در شيراز به مناسبت هاى مختلف با 
اروپاييان برخورد داشت، مى كوشيد از دانش آنان نيز بهر ه  گيرد. از جمله پس 
از آشنايى با مهندسى اروپايى، به نام پال، كه به شيراز آمده بود، برخى مسائل 
هندسه را از او فراگرفت و آگاهى هايى را هم كه از فارسى باستان داشت، نزد 

اسكار مان (Oskar Mann) آلمانى تكميل كرد.
فرصت ساليانى از عمر را به گردش در فارس و ديگر شهرهاى ايران 
و عرب و بمبئى گذراند و نتيجه ى مشاهداتش را در كتاب هاى آثار عجم، 
مقالات سياسى و علمى، و درياى كبير و غيره، آورد. او در 1307ق، در حالى 

كه 36 سال داشت، فراهم آوردن مواد و سپس كار نگارش اولين كتابش را آغاز 
كرد كه شناخته شده ترين اثر او شد. طرح اوليه ى اين اثر، كه بعداً آثار عجم نام 
گرفت، در ابتدا صرفاَ نقشه بردارى از مكان هاى قديمى فارس بود. با اين همه 
چهار سال بعد، يعنى در سال 1311ق بنا به خواست و سفارش حسينقلى خان 
نظام السلطنه، كه در آن زمان حكمران فارس بود، بار ديگر به تخت جمشيد و 
شاپور كازرون و بهبهان و ممسنى و شمارى نقاط ديگر رفت و از آثار باستانى 
و بناهاى آن ها يادداشت ها و تصويرهايى فراهم آورد و با بهره گيرى از منابع 

ديگر، كتاب آثار عجم را نوشت و در بمبئى به چاپ رساند.
فرصت در سال 1321ق، در سن پنجاه سالگى، هنگامى كه براى چاپ 
چند كتابش در هند راهى اين كشور بود، در بوشهر با برادرزاده ى نظام السلطنه، 
رضاقليخان، كه در آن وقت حكمران بنادر فارس بود و سالار معظم لقب 
داشت، ديدار كرد. رضاقليخان از او خواست «كتابى در صرف و نحو خط آريا 
(معروف به خط ميخى)» بنويسد. اين كتاب به همراه رساله اى ديگرى از او 

درباره ى جغرافياى هند، چاپ سنگى شده است (نك ادامه).  
در اواخر جمادى الثانى 1323 فرصت به تهران رفت و در آنجا مدتى نديم و 
معلم شعاع السلطنه بود، از محضر عبدالغفار نجم الدوله در علم هيأت جديد بهره 
جست و عكاسى را هم نزد عبداالله ميرزاى قاجار عكاسباشى آموخت. او كه 
به قول خودش «از ابتداى صداى مشروطيت تا زمان به هم خوردن مجلس» 
در تهران بود، به مشروطه خواهان پيوست و در جريان حمله به آنان او نيز 
آزار ديد. پس از استقرار مشروطه فرصت همچنان مدتى در تهران بود و به 
تأليف مى پرداخت. در 1326ق فرصت با دريافت حكم رياست معارف به شيراز 
بازگشت، سپس رياست عدليه فارس را هم عهده دار شد. او در دوران تصدى 
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رياست معارف مدارس متعددى، از جمله چندين مدرسه ى سيار ايلى، در نقاط 
مختلف فارس تشكيل داد. فرصت «مامور فوايد عامه، و مامور حضرت ايالت 
عظما و محاسب از طرف اداره ى ماليه ى فارس» و «امين ماليه» و «مفتش 

و محاسب معتمد» نيز بود. 
فرصت كه در خانواده و محيطى مذهبى بار آمده بود، همه عمر بر اعتقادات 
خويش پايدار بود، ولى پيوسته از تعصبات خشك مذهبى دورى مى جست. 
او هرگز ازدواج نكرد و با داشتن هنرها و كمالات بسيار و منصب هاى متعدد، 
همه عمر را به انجام خدمت و همچنين مطالعه و تحقيق و تأليف و كمك 
به ديگران گذراند؛ تا پايان عمر با قناعت و عسرت  زيست و از راه مقررى 
ساليانه ى دوهزارريالى كه مظفرالدين شاه براى او تعيين كرده بود، و نيز از 
درآمد فروش تابلوها و تأليفاتش به سختى روزگار مى گذراند. فرصت واپسين 
روزهاى عمر را با تحمل رنج بيمارى گذراند و سرانجام در روز شنبه دهم صفر 
سال 1309ش درگذشت. پيكرش را چنانكه خواسته بود، در جوار حافظ به 

خاك سپردند.
نخستين راهنماى فارسى باستان به زبان فارسى  

حسينقليخان نظام السلطنه در نامه اى به تاريخ 21 شوال 1322 قمرى، 
از كتاب فرصت ياد مى كند كه «درباره ى انكشاف خطوط ميخى ترتيب و 
تصنيف كرده» و از شيراز به تهران برايش فرستاده بود (خاطرات و اسناد 
حسينقلى خان نظام السلطنه مافى، 691/3ـ692). خود فرصت هم در چند جاى 
ديگر، و از جمله در آغاز همين كتاب، درباره ى اين اثر و سبب تأليف آن 

آگاهى هايى در دسترس مى گذارد.
فرصت خود در اين باره گفته است كه چون پيش از سفر «چندى در 
شيراز نزد دكتر من [يعنى: مان] آلمانى اين علم را تحصيل كرده بودم، به هر 
حال در مدت پنج شش روز در بوشهر كتاب را تأليف نمودم. فرمود تا آن را در 

بمبئى به طبع رسانيدم».
فرصت همچنانكه در جاهاى ديگر و نيز در همين رساله آورده، آگاهى از 
خط ميخى را كه پيشتر خود آموخته بود و در آثار عجم آورده بود، نزد اسكار 
مان آلمانى تكميل كرد. اسكار مان (درگذشت: 5 دسامبر 1917م) پژوهشگر 
آلمانى زبان هاى ايرانى بود كه محمد قزوينى (1329: 13 و 22) هم با او 
آشنايى داشته و از فضايلش ياد كرده است. او كه فارسى و كردى را خوب 
مى دانست و بيشتر بر روى گويش هاى ايرانى و به ويژه كردى كار مى كرد، 
در آن زمان براى تحصيل سيوندى و كلاتى و عبدويى و فيلى، مدتى چند 

در فارس به سر مى برد. همچنانكه فرصت خود در همين رساله (ص71) 
اشاره مى كند، مان خط ميخى را از استادش كارل آندرئاس (از بزرگ ترين 
ايران شناسان سده ى نوزدهم ميلادى) فراگرفته بود. مان پس از آشنايى با 
فرصت، از كمك او در درك معناى برخى واژه هاى عربى، بهره گرفت و 
فرصت هم كه پيش تر تا اندازه اى از خط ميخى آگاه و به آن علاقه مند بود، 
چون مان را از اين خط باخبر مى دانست «چند روزى به تكميل آن خط نزد 
وى پرداخته» و كوشيد «تا اندازه اى مجهولاتى را معلوم» دارد و سپس هم 

هر آنچه را كه آموخته بود در اين رساله آورد. 
در صفحه ى نخست كتاب آمده است: «اين مجلد محتوى بر دو كتاب 

است:
در . 1 كه  ميخى  خط  به  معروف  (ارين)  آريا  خط  صرف  و  نحو  در 

امكنه ى عديده ى قديمه نقش بر سنگ است؛
مختصر جغرافى هندوستان طرزى تازه به طريق سؤال و جواب.». 2

در ادامه نام نويسنده و محل و تاريخ چاپ آن مى آيد: «از تأليفات خردمند 
فرزانه و فيلسوف يگانه جناب مستطاب نصيرالدين ميرزاآقاى فرصت حسينى 
شيرازى [...] در بندر معموره ى بمبئى در مطبع سپهر مطلع ناصرى صورت 
انطباع پذيرفت در شهر محرم الحرام سنه ى يكهزار و سيصد و بيست و دو 

هجرى.» 
در صفحه ى 111 كه رساله ى نخست پايان مى يابد (رساله ى دوم، بار 
ديگر از صفحه ى 1 آغاز مى شود و در صفحه ى 86 پايان مى پذيرد)، نخست 
انجامه اى با اين متن مى آيد: «تمّ الكتاب بعون االله الملك الوهاب على يد 
اقل السادات محمد مسيح االله الحسينى الدهلوى ابن محمد حفيظ االله فى شهر 
معموره ى  در  هجرى  دو  و  بيست  و  صد  سه  و  هزار  سنه  جمادى الاخرى 
بمبئى.» سپس هم اين بند ذكر شده است: «به موجب قانون ششم سركار 
كورنمنت رجسترى شده است كه بدون اجازه ى صاحب مطبع ناصرى كسى 

مأذون در طبع آن نيست والسّلام.» 
در صفحه ى 2 نويسنده پس از ستايش خداوند و پيامبر، پس از ذكر نام 
و نسب خود، مى نويسد كه در سال 1322 هجرى، مطابق با 1904 مسيحى 
كه براى چاپ چند اثر خويش، از شيراز راهى هندوستان بود، در «بندر ابوشهر 
اين رساله را كه در صرف و نحو خط ميخى است» نگاشته است. آنگاه سبب 
تأليف آن را شرح مى دهد و ديدارش را با سفارش دهنده ى كتاب، رضاقلى خان 
سالار معظم، با تفصيل بيشتر بازمى گويد و قصيده اى را هم كه در آن اوان 

رمزگشايى خط و زبان فارسى باستان از يك سو 
پرده از بسى گوشه هاى تاريك تاريخ و تمدن ايران 
فروفكند و از سوى ديگر راه رمزگشايى برخى خط هاى 
باستانى ديگر را نيز هموار ساخت

فارسى باستان و نخستين راهنماى آن به زبان فارسى
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در شرح احوال خود و ستايش سالار معظم سروده، ذكر مى كند. سالار معظم، 
پس از مطرح كردن موضوع كتاب آثار عجم و خطوط ميخى ذكر شده در آنجا، 
از فرصت مى خواهد كه «رساله اى اكمل» در اين باره تأليف كند. فرصت در 
پاسخ، به مجهولات موجود در آن نوشته اشاره مى كند كه پس از چاپ آثار 
عجم و تكميل اين زبان در نزد دكتر مان (در دوره اى كوتاه) بر وى معلوم 
شده است. سالار معظم او را تكليف مى كند كه «بايد در همين جا تأليفى 
درين مقوله بنمايى به طورى كه دست اطناب را از دامان كلماتش دور دارى 
و پاى ايجاز در ميان آرى از سخنان مسجع مقفاى مضاف به يكديگر احتراز 
كنى عبارات را صاف و ساده نويسى». و سپس هم كسى را متكفل چاپ آن 
مى كند. فرصت مى پذيرد و اين رساله را طى چهار (و به روايتى پنج يا شش، 

نك فرصت 1337: 83ـ84) روز مى نويسد و تقديم سالار معظم مى كند. 
نويسنده، پس از اين شرح، كه تا پايان صفحه ى 11 چاپ سنگى ادامه 
مى يابد، از صفحه ى 12 مقدمه اى «براى تشويق ذهن» و مستعد شدن در 
آموختن خط ميخى مى آورد. با اين همه پيش از آن مى نويسد: «نمى گوييم از 
اين رساله ى ما شما در خواندن تمام خطوط ميخى كامل مى شويد و مسلط 
مى گرديد بر آن ها، يعنى چنان آن خطوط را مى خوانيد كه خط نسخ يا نستعليق 
خودتان را و نمى گوييم از اين تأليف منطيق مى گرديد و در كلمات خطوط 
ميخى داد فصاحت و بلاغت را مى دهيد ولكن مى توانم عرض كرد اگر به 
دقت نظرى در اين رساله ى ما بفرماييد باز نظرى در ثانى همچنين در ثالث و 
مطالبش را مركوز ذهن نماييد و صورت حروف را هميشه در نظر داشته باشيد 
هر كجا بر احجار از اين خطوط ببينيد از خواندنش بى بهره ى صرف نخواهيد 

بود (به قول عوام) كوره سوادى به هم خواهيد رسانيد» (ص 12).
و  زبان ها  همانندى  و  خويشاوندى  درباره ى  مطالبى  سپس  نويسنده 
همچنين پيشينه ى شناخت خطوط ميخى و زبان فارسى باستان مى آورد؛ اين 
مباحث، همانگونه كه خود وى اشاره مى كند، چكيده ى مباحثى است كه پيشتر 
در آثار عجم آورده است. آنگاه به نحوه ى آشنايى اش با دكتر مان اشاره مى كند 
كه به آموختن خط ميخى از وى منجر شد؛ سپس هم به پاره اى نادرستى هاى 
كار خود در آثار عجم اشاره مى كند كه در اينجا و پس از آموختن از دكتر مان 

اقدام به رفع آن ها كرده است. 
فرصت، پس از شرح حروف (نشانه هاى) خط ميخى و برابر آوايى آن ها، از 
بحث اصلى گريز مى زند و در پى توضيحى درباره ى مخارج حروف (به بيانى 
ساده)، آواشناسى اين زبان را مى آورد و سپس چند لغت براى فراگيرى ذكر 

مى كند «تا بعد كه از نحو صرف آن» سخن مى دارد، خواننده زمينه، و به قول 
خودش بصيرت، داشته باشد. آنگاه به توضيحات صرفى واژه هايى مى پردازد 
كه به خط ميخى و به همراه تلفظ آن ها با حروف فارسى ضبط شده اند و 
توضيحاتى هم درباره ى معنا و تلفظ آن ها و اقسام كلمه چون فعل و اسم 
و ضمير و صورت هاى صرفى مى آورد. مؤلف پاره هايى از كتيبه ى بيستون را 
نقل مى كند و در چندين صفحه به صورت ستونى، واژه ها را با تلفظ و معنا در 
برابرشان مى آورد و سپس ترجمه ى هر متن را ارائه مى كند. در ادامه درباره ى 

عدد سخن مى راند و اعداد موجود در كتيبه ها را در فهرستى مى آورد.
هر چند آگاهى هاى نويسنده از زبان و خط فارسى باستان، خالى از اشكال 
نيست (و مثلاً خط و زبان را حتى در عنوان اثر با هم خلط مى كند: نحو و 
صرف خط آريا!)، اما كار او از چند جنبه اهميت دارد و پيش از همه، از آن رو كه 
نخستين اثر فارسى در اين زمينه است. و باز اگر چه امروزه بسيارى از مطالب 
مطرح شده در اين كتاب كهنه و ناپذيرفتنى است (به ويژه برخى آگاهى هاى 
در  هنگامى  آن  اهميت  همه  اين  با  هخامنشى)،  شاهان  درباره ى  تاريخى 
نظرمان افزون تر مى شود كه مى بينيم جاى اثرى كامل و جامع در اين باره 
همچنان در زبان فارسى خالى است و آثار انگشت شمار موجود هم اغلب 
ترجمه ى نوشته هاى اروپاييان و عموماً قابل استفاده ى اهل فن (و بى اغراق 
حتى گاه دشوار براى آنان) است؛ در حالى كه رساله ى فرصت بيانى ساده دارد 
و مخاطب آن خواننده ى معمولى است كه زمينه ى زبانشناسى ندارد. از سوى 
ديگر، با توجه به شرحى كه پيش تر درباره ى مطالعات اين حوزه آمد، مى توان 
ديد كه تا زمان تأليف اين اثر، حتى در خود اروپا هم مجموعه ى دستورهاى 
علمى نگاشته شده براى اين زبان پرشمار و چندان كامل نبوده است. با توجه 
به اينكه مؤلف اين زبان را نزد خود آموخته و طى مدتى كوتاه نزد زبان شناسى 
اروپايى به تكميل آن پرداخته و رساله ى حاضر را هم فقط طى چهار تا شش 

روز نوشته، اهميت كار و نبوغ او دوچندان مى نمايد.
كتاب ظاهراً در زمان انتشار مورد توجه قرار گرفت، چرا كه بارها بدان 
اشاره شده است: گذشته از مورد ياد شده ى نظام مافى، از ميرزاعلى اصغرخان 
حكمت بايد ياد كرد كه در خاطراتش مى نويسد: «شنبه دوم ذيحجه الحرام 
1326ق: صبح از خواب برخاستم بارش سختى آمد. لهذا به مدرسه نرفته 
مشغول مطالعه ى رساله ى خط ميخى تأليف ميرزاى فرصت و مشق كردن 

آن خط از روى آن بودم» (حكمت 1384: 158/1).
وعده ى  اثر  همين  از  جايى  در  نويسنده  كه  كرد  اشاره  بايد  جا  همين 

درباره ى خط و زبان فارسى باستان تاكنون چندين 
مقاله و كتاب به فارسى منتشر شده كه اغلب آن ها 
برگردان پژوهش هاى ايران شناسان غربى بوده است
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تأليف كتابى مشتمل بر لغت فارسى باستان ــ كه گاه آن ها را «لغات تخت 
جمشيدى» هم ناميده (ص45) ــ را هم داده ولى ظاهراً هرگز مجال انجام 

دادن آن را نيافته است. 
سرانجام در باب نثر نويسنده بايد گفت كه كوشيده است مطالب دستورى 
و زبان شناختى نسبتاً پيچيده را، همچنان كه از او خواسته اند، با زبانى ساده و به 
دور از تعقيدهاى كلامى بنگارد كه در اين راه موفق بوده است. با اين همه گاه 
و به ندرت نثر او لغزش هايى دارد: «مخفى نماناد كه اين زبان با زبان پارسى 
حاليه ى ما چندان بيگانه نيستند» (ص44). و حتى مواردى از جمع جمع نيز 

ديده مى شود: علومات (ص72). 
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پى نوشت:
1. استاد گرامى آقاى دكتر محسن ابوالقاسمى، نگارنده را از وجود نسخه ى اين برگردان در 
مجموعه ى نسخه هاى خطى كتابخانه ى ملى آگاه ساختند. اين متن به همراه مقدمه و يادداشت هاى 
نگارنده ى اين سطور، در مجله ى معارف (دورة 23، ش1، فروردين  ـتير 1386) به چاپ رسيده است.

فارسى باستان و نخستين راهنماى آن به زبان فارسى




